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 1361 -  ، پور، فرشیدقلی : سرشناسه
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 14رن ق --نمایشنامه کودکان )فارسی(  : موضوع
 Children’s plays, Persian – 20th century : موضوع
 14قرن  --فارسی نمایشنامه عروسکی  : موضوع
 Puppet plays, Persian – 20th century : موضوع

 8180PIR : رده بندی کنگره
 [ج]8فا62/2 : رده بندی دیویی

 9445968  : شماره کتابشناسی ملی



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 5 /های دو صندلی سینماروایتخرده

 19 /عاشقی چکش مخمصه

 31 /شب خواستگاری آباژورخانوم

 41 /صفرِ ولگرد

 57 /در جستجوی یک راز



 بش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

برای  مجموعههای این استفاده از تمام یا بخشی از نمایشنامه
خوانی، اجراهای رادیویی یا ای، نمایشنامهاجراهای صحنه

منوط به دریافت  برداشت آزاد و اقتباستصویری، و هرگونه 
 است. ناشر و نویسندهمجوز کتبی از 



 

 
 های دو صندلی سینماروایتخرده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هاشخصیت 
 )مرد(  1صندلی 
 )زن(  2صندلی 

 
 :صحنه
 .سالن سینما
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 آید.نور می -

هر دو در خواب هستند و با صدای بلند خر و  2 و صندلی 1 صندلی

 گذرد.دمی می کنند.پفُ می

کشد. ای بلند میشود. او خمیازهتکانی خورده و بیدار می 1 صندلی

 کرده که هنوز در خواب است. 2 سپس نگاهی به صندلی

 .2 خوابی تو! بیدار شو شمارهای بابا! چقدر می  : 1 صندلی

 شود.کشد و بیدار مینفس بلندی می 2 صندلی

 هان چیه؟ صبح شده؟   :2صندلی 

 آره دیگه. دیشب چقدر حرف زدی توی خواب!   :1صندلی 

 گفتم؟گی؟ چی میراست می   :2صندلی 

 کردی!دسته می هی دسته   :1صندلی 

 کردم؟دسته می هی دسته   :2صندلی 

 گفتی دسته دسته!یعنی منظورم اینه که هی می   :1صندلی 

 گفتم دسته دسته؟یعنی منظورت اینه که هی می   :2صندلی 
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 توئه! منه اون دسته گفتی این دستهدونم! هی میچی می  :1صندلی 

 توئه؟ منه اون دسته گفتم این دستههی می  :2صندلی 

 کنی؟گم تو تکرار میچی من می بابا! چرا هرای   :1صندلی 

 گی خب دسته دسته!تو می  :2صندلی 

 خب من که توی خواب تو نبودم که!  :1صندلی 

 بودی! اًآهان! حالا یادم اومد. اتفاق  :2صندلی 

 بودم؟  :1صندلی 

 بله بودی.  :2صندلی 

-داشته اونهای شما چه ربطی به من این دسته دسته ببخشید،  :1صندلی 

 وقت؟

های سینما به واسطه ما خاندان صندلی ربط داره دیگه. همه  :2صندلی 

 هامون به هم ربط داریم.دسته

 چطور؟  :1صندلی 

که چپ من، آیا جایی که هنوز علم نتونسته کشف کنه از اون  :2صندلی 

 !راست تو هست یا نه

 راست من؟ ،چپ تو  :1صندلی 

چپ منه یا  دسته اً چپ من، آیا واقع ن این دستهآره دیگه. الا  :2صندلی 

 راست تو هست! من توهم زدم و در حقیقت این دسته

 آهان! حالا فهمیدم.  :1صندلی 

 گم؟فهمیدی چی می  :2صندلی 

 آره فهمیدم.  :1صندلی 
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 همین دیگه.  :2صندلی 

خب ببینم، این مشکل یا بهتره بگم این پرسش کیِ در ذهن تو   :1صندلی 

 ایجاد شد؟

 همیشه بوده!  :2صندلی 

 چطور؟  :1صندلی 

 مگه هر کدوم از ما شماره نداریم؟  :2صندلی 

 چرا داریم.  :1صندلی 

 دو هستم. یک هستی، من شماره تو شماره  :2صندلی 

 درسته.  :1صندلی 

 کنن روی بلیت که تماشاگر گیج نزنه.توی گیشه اینا رو چاپ می  :2صندلی 

 بله درسته.  : 1صندلی 

یک هست که  راستی صندلی شماره هه، دستهن این دستهخب الا  :2صندلی 

 دو هست که من باشم؟ چپی صندلی شماره تو باشی؟ یا دسته

 خیلی فلسفی شد! من قاطی کردم!  :1صندلی 

-هاشون میکنن. هی آرنجهمین دیگه! تماشاگرها هم قاطی می  :2صندلی 

 خوره به هم.

مونن توی گی. تازه اگه غریبه باشن که میراست میآره   :1صندلی 

ذاره رودربایستی همدیگه. یا اینکه یکی با زور آرنج خودشو می

 ده.روی دسته و تا آخر فیلم از جاش تکون نمی

 آن.ولی اگه آشنا باشن با هم کنار می  :2صندلی 

 وقت تو این موضوع رو از کیِ فهمیدی؟اون  :1صندلی 
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 از همون روز اول!  :2صندلی 

 سینما؟ یعنی از اکران افتتاحیه  :1صندلی 

 سینما! درست از اکران افتتاحیه  :2صندلی 

 کدوم فیلم بود؟ یادته؟  :1صندلی 

 زندِ تام هنکس!پستچی همیشه یک مشت دلار می  :2صندلی 

 عجب فیلمی بود!  :1صندلی 

 شو آتیش زد؟یادته؟ یارو آخرش خونه  :2صندلی 

 کیشلوفسکی بود! اون که آینه  :1لی صند

 کیشلوفسکی کدومه توام؟ آینه رو که تاروکوفسکی ساخته!  :2صندلی 

 آره همون منظورم بود!  :1صندلی 

 یادش به خیر!  :2صندلی 

آل پاچینو رو نشون دادن که اسپیلبرگ  بعدش هم فیلم مرَد مُرده  :1صندلی 

 کرد!توش بازی می

مُرده که جیم جارموش بازی کرده بود! تازه کارگردانش مرَد   :2صندلی 

 ها!جانی دپ بود! همه چی یادت رفته

 گی اسپیلبرگ که پدرخوانده رو ساخته!راست می  :1صندلی 

 نخیر اون اسکورسیزی هست!  :2صندلی 

 اسکورسیزی همون رفیق هیچکاک؟  :1صندلی 

 آره.  :2صندلی 

 نکرد؟پس چرا تو فیلماش بازی   :1صندلی 

 کی تو فیلمای کی بازی نکرد؟  :2صندلی 



 

 
 ی چکش عاشقمخمصه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هاشخصیت 
 چکش  

 میخ  
 صدای تابلو  
 صدای پونز  
 صدای نجار  

 
 :صحنه
 .یک کارگاه نجاری
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 آید.نور می -

زند. رود و با خودش حرف میچکش در صحنه تنهاست. او مدام راه می

 پیداست از موضوعی کلافه است.

 

پیازم نه ته پیاز! به من  م؟ من نه سرآخه من این وسط چی کاره  :چکش

سوزه. خب دوست نداره! ! البته دلم خیلی براش میچه اصلاً

خوان حرفشو بشنون؟ پرسه؟ چرا نمیچرا هیشکی نظرشو نمی

 ای داره؟ خب حق داره دربارهمگه اون بیچاره چه خواسته

سرنوشت خودش تصمیم بگیره دیگه. دیگرون ظرف چند ثانیه 

در حالی که این بیچاره  ،کننگیرن و اجراش مییه تصمیم می

باید یه عمر تحمل کنه، یه عمر عذاب بکشه، یه عمر بسوزه و 

خواد قاطی م؟ من دلم نمیبسازه! حالا این وسط من چی کاره

ولی  ،ه کمک نیاز دارهدونم که اون بیچاره باین ماجرا بشم. می

های خودمو دارم. از اون گذشته، من فقط خب منم گرفتاری

شون مقاومت کنم! تونم در برابر خواستهمامورم و معذور. نمی

دست من نیست! وقتی منو برداره و بکوبه به هر جا که  اصلاً

 ونم ایستادگی کنم در برابرش! اصلاً تدلش بخواد، من که نمی
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ها نیست؟ ن توانِ نه گفتن، تو وجود ما چکشدونم چرا اینمی

آخه ما چه گناهی کردیم؟ ما هم دل داریم خب! و دلمون 

ی چیزها کوبیده بشیم! از خواد به خیلی جاها و روی خیلنمی

 . ... دوست... یعنی...طرفی هم... من... میخ

 شود.در همین هنگام میخ وارد می

 خیلی غصه دارم!  :میخ

 اِ اومدی؟  چکش:

 دونم باید چی کار کنم!نمی اصلاً  :میخ

 منم کمتر از تو نیست! باور کن غصه  چکش:

 تونستم فرار کنم!کاش می  :میخ

زنی؟ فرار کردن که راه چاره نیست. فرار اِ این چه حرفیه که می  چکش:

 گردهاست!تههای ضعیفه، اصلاً کار سوزنکردن کار میخ

 بشینم دست روی دست بذارم؟گی چی کار کنم پس؟ خب می  :میخ

 نه من اینو نگفتم.   چکش:

 پس چی؟  :میخ

 باید راهشو پیدا کنیم.  چکش:

کنه و همه چی اون به زودی تصمیمی که گرفته رو اجرا می  :میخ

آد ما کی بودیم و شه. بعد از اینم هیشکی یادش نمیتموم می

 کجا رفتیم!

جور دیگه به قضیه نگاه  تو حق داری ناراحت باشی. ولی بیا یه  چکش:
 کن.



 

 
 آباژورخانوم شب خواستگاری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :هاشخصیت 
 آباژورخانوم
 بابا آباژور
 مامان آباژور
 :صحنه

 .اینا خانه آباژور
  



32   عروسکی ایپردهتکی نمایشنامه پنج -دَنگ و فَنگ بی- 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 آید.نور می -

 اند.بابا آباژور و مامان آباژور در اتاق نشسته

 خانوم؛ چرا قرارو ساعت ده گذاشتی؟  :بابا آباژور

شه؟ طاقت داشته باش مرد! شب مگه چی میحالا یه شبه دیگه.   :مامان آباژور

 خواستگاری دخترت هست!

 مهم داریم. من فردا باید برم سر کار. یه جلسه ،خانوم  :بابا آباژور

کنه هر کی ندونه گمون می ،مهم داریم گه جلسههمچین می  :مامان آباژور

 ایشون پروژکتور استادیوم آزادی هست!

م آزادی باید پروژکتور استادیو مگه من حتماً یعنی چی خانوم؟   :بابا آباژور

 !باشم که جلسه داشته باشم

 خوای بری وایستی توی لابی هتل دیگه!آره دیگه. تهش می  :مامان آباژور

 مگه کم چیزیه؟  :بابا آباژور

 چی بگم والا؟ خدا شانس بده!  :مامان آباژور

روز یه خواد یه روز، فقط های دنیا دلشون میلامپ همه ،خانوم  :بابا آباژور

شغل  طوری دربارهتوی لابی هتل باشن؛ اون وقت سرکار این

 فرمایید؟بنده می



 

 ولگرد صفرِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :هاشخصیت 
 گوقصه    

 صفر
 به همراه عددها   

 هندسی دیگر هایهای نگارشی و شکلو نشانه
 

 :صحنه
 یک شهر؛ اما انتزاعی.

 ها که در حقیقت ساکنان این شهر هستند، شخصیت
 .زننداهالی این شهر است حرف می همگی به زبانی غریب، که ویژه
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 آید.نور می -

 شود. شاید گیتار. صدای ساز شنیده می

خواند زند. او به زبانی غریب آواز میصفر در صحنه است و زیر آواز می

 مشخصی ندارد. که ترجمه

 شود.شنیده میگو صدای قصه

 یکی نبود یکی بود :گوقصه

 صفر ولگردی بود 

 تو باری که نداش کار 

 اطل و باطل بودع 

 گاهی اینجا گاهی اونجا 

 ویلون و سیلون بود 

 گیرد.صدای آواز خواندن صفر اوج می

 نه رفیق داشت نه یه دوست :گوقصه

 یکه و تنها بود 

 نه سرپناه نه خونه 
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 در و آوارهدربه 

 کجا پیدا بود هر 

ای لم رسد در حالی که صفر همچنان در گوشهخواندن و موسیقی به پایان می

 داده است.

 گوید.گذرد و صفر با همان زبان غریب به او متلک مییک مربع از مقابل او می

گذارند و در دهد و آنها دهان به دهان همدیگر میمربع هم پاسخش را می

 ماند.رود و صفر همچنان در همان موقعیت میمینهایت مربع از صحنه بیرون 

 کسی آسایش نداشت  :گوقصه

 پروا بودبس که بی 

 شدهر کسی که رد می 

 شادبیعاصی از بی 

 کلافه و خسته و تلخ 

 پی راه چاره بود 

 صفر ولگرد 

 کردآزاری میمردم 

 کردهمه رو اذیت می 

 شود و در حال گذر از مقابل صفر است. چهار وارد صحنه می

درنگ از جایش برخاسته و او خوراکی در دست دارد. صفر با دیدن او بی

گی هو لود بازیهکند ولی صفر با مسخربندد. چهار اعتراض میراهش را می

رود. چهار هم به دنبال قاپد و از صحنه بیرون میاش را از دستش میخوراکی

 دود.او می
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 مردم آسایش نداشتن یک دم :گوقصه

 از کارای زشت و رفتار بدش 

ایستند. گویی تشکیل شوند و در جایی میذوزنقه و مستطیل وارد صحنه می

 دهند.یک صف می

 ایستند.آیند و پشت سر آنها میل هم میدمی بعد هفت و علامت سؤا

 ایستد.آید و نفر آخر میویرگول هم مینقطه

 جاهمهنظم و ترتیب  :گوقصه

 زدحرف اول رو می 

 مردمون این دیار 

 کاری داشتناگه  

 کردنیا خرید می 

 یا سوار اتوبوس و تاکسی 

  رفتن به سوی مقصدمی 

 موندنتوی صف می 

 به حقوق همدیگه 

 ذاشتناحترام می 

بیند. او کمی غر شود و صف طولانی را میدر همین هنگام صفر وارد می

کنند یا در حال اند یا با همدیگر گفتگو میصف ایستادهزند. کسانی که در می

 صحبت کردن با تلفن خودشان هستند.

 ایستادن در صف را ندارد. پیداست که صفر طاقت و حوصله

خواهد جایش را به او بدهد. اما شود و از او میویرگول نزدیک میاو به نقطه



 

 در جستجوی یک راز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هاشخصیت 
 آب   

 باد 
 خاک 

 آتش 
 

 :صحنه
 ،فضایی خالی و بکر

 ها و اشیا.عاری از رنگ
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 آید.نوازد. آب به درون صحنه میمیموسیقی 

وجوش است. رقصان و خرامان و سرخوش. پیش او سرشار از حرکت و جنب

خروشد. او جاری است و سبکبال. با فراز و فرود موسیقی، او نیز رود و میمی

ها. گاه به آید. چونان امواج خروشان دریاها و اقیانوسرود و پایین میبالا می

برد و گیرد. دمی سراسیمه به سمتی هجوم میگاه آرام می خروشد وسویی می

کند. او رونده و سیال است اما گاه ای کز میگیرد و در گوشهدمی دیگر آرام می

گیرد و گاهی دیگر در کنجی ی بیشتری را در برمیشود و گسترهپخش می

ها فواره نماید و وقتی دیگر مهربان. چونرحم میزمانی بیشود. اندکتلنبار می

شود و چون بلورهای یخ جهد، چون باران ریز و پراکنده میبالا و پایین می

 رود.حرکت. سپس از صحنه بیرون میایستا و بی

 

 آید.دیگر. باد به درون صحنه می اینوازد. قطعهموسیقی می

پیچد و کشاند. گاهی در خود میاو خودش را از سویی به سویی دیگر می

رود. اندکی شود. گاهی به تندی از جایی به جایی دیگر میمی پیچان و رقصان

ای که ترسناک رود؛ به گونهوزد و لَختی بعد تند و شتابان به پیش میآهسته می

رحمانه و گیرد. حرکاتش بیعاطفه به خود میای خشن و بیشود و چهرهمی

فزا خنکای گردد و چونان نسیمی جانگذشت است. اما سپس آرام میبی


